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هدايت خداست. و اگر پس از دانشی كه تو را حاصل شده از اميال آنها پيروی كنی در برابر خدا هيچ سرپرست و ياوری 

 نخواهی داشت.
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دا برای ما اميری بگمار تا در راه خ :گفتند خويش پيامبر به كه گاهآن نديدى موسى از پس را اسرائيل بنى سران آن آيا 246

جهاد كنيم؟ گفت: آيا احتمال نمی دهيد كه اگر جهاد بر شما مقرر شد جهاد نكنيد؟ گفتند: چرا در راه خدا جنگ نكنيم 

جهاد دستور يافتند، جز اندكی از هنگامی كه به در حالی كه از ديارمان رانده شده و از فرزندان خود جدا افتاده ايم. اما 

 ايشان همه روی گردان شدند و خدا به ستمگران آگاه است.

 اشد،ب داشته حكومت ما بر او كجا از: گفتند. برگماشت شما اميرى به را طالوت خدا همانا: گفت آنها به پيامبرشان و 247
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 از دبنوش آن از كه هر پس كند،مى امتحان آبى نهر به را شما خدا: گفت افتاد راه به سپاهيان با طالوت كه همين پس 249

 مارش جز نوشيدند آن از همه ولى. بياشامد دستى كف ىاندازه به كه كسى مگر است، من از نخورد آن از كه هر و نيست من

جالوت و  ]مقابله با[امروز ما را يارای  :گفتند[ نافرمانان] گذشتند، نهر از همراهش مؤمنان و او كه زمانى و. ايشان از اندكى



ی بر گروه اما آنها كه می دانستند خدا را ملاقات خواهند كرد گفتند: چه بسا گروهی اندك به خواست خداسپاه او نيست 

 بسيار غلبه يافته و خدا با صابران است.

 قوم رب و ساز، استوار را هايمانقدم و ببار، شكيبايى ما بر! پروردگارا: گفتند شدند رو در رو او سپاه و جالوت با چون و 251
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. انمميرمى و كنممى زنده نيز من: گفت او. ميراندمى و كندمى زنده كه است كسى من پروردگار: گفت ابراهيم كه گاهآن

بهوت م [سرگشته و ]بر می آورد، تو آنرا از مغرب برآور. در نتيجه آن كفر پيشه خداوند خورشيد را از مشرق  :گفت ابراهيم

 ماند، و خداوند ستمكاران را هدايت نمی كند.



 ينا اهل چگونه خدا: گفت[ دل در. ]بود ريخته فرو هايشسقف بر كه گذشت شهرى بر كه كسى[ داستان]همچون  يا 259
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فرمود: مگر باور نداری؟ گفت: چرا،  كنى؟مى زنده چگونه را مردگان كه بنما من به! پروردگارا: گفت ابراهيم كه گاهآن و 261

ی سپس بر هر كوه ،[و در هم بياميز] و پاره پاره كن [و بكش] ولی از آن جهت كه دلم مطمئن شود. فرمود: چهار پرنده بگير
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 را شما خداوند داريد، نهان يا كنيد عيان داريد دل در آنچه اگر و. است خداوند آن از است زمين و هاآسمان در آنچه 284

 .تواناست كارى هر بر خدا و كند،مى عذاب خواهد را كه هر و آمرزدمى خواهد را كه هر پس كند،مى محاسبه بدان

 هاابكت و فرشتگان و خدا به همگى ،[نيز] مؤمنان و دارد ايمان شده نازل او بر پروردگارش سوى از آنچه به پيامبراين  285

! الها ارب. كرديم اطاعت و شنيديم: گويند و ننهيم، فرق او پيامبران از يك هيچ ميان:[ گويند و] دارند ايمان او پيامبران و

 .توست سوى به گشت باز و خواهانيم را تو آمرزش

. تاوس بال و كرده بدى چه هر و او سود به كرده نيكى چه هر. كندنمى تكليف توانش ىاندازه به جز را كس هيچ خدا 286

 بار ما شينيانپ بر كه چنان مكن، بار ما بر سخت تكليف و! الها بار. مگير ما بر رفتيم خطا به يا كرديم فراموش اگر! پروردگارا

ما را بيامرز، و بر ما رحم كن كه مولای ما تويی،  ! و آنچه تاب آنرا نداريم بر دوش ما مگذار، و از ما در گذر، وبار الها .كردى

 پس ما را بر پروه كافران پيروزی ده.

 


